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ــــانهیادداشتهای داروخـ
دکتر فريدون سيامک نژاد

مقدمه
صبح که از خانه بيرون می زنيم تا راهی محل کار شــويم، با افراد زيادی برخورد می کنيم و روبه رو می شــويم که هر کدامش 
می تواند برای انسان خاطره انگيز باشد. از برخورد احتمالی با رفتگر زحمتکش محله گرفته تا ديدن کسانی که هر يک به دليلی سر 
راهمان قرار می گيرند و ممکن است اگر قديمی محل باشيم، سلام و عليکی هم با ما داشته باشند. از وقتی سوار وسيله نقليه 
عمومی اعم از اتوبوس، مترو يا تاکسی می شويم تا زمانی که آن را ترک می کنيم، کسانی را می بينيم و حرف هايی می شنويم که 
هر کدام آن ها می تواند خاطره ای برايمان باشد، يا خاطره ای را از زمان   های دور برايمان زنده کند. به محل کار هم که می رسيم 
و کار را شــروع می کنيم، بســتگی به نوع کاری که داريم، همه اش می تواند تداعی   کننده مســأله يا احياناً خاطره ای باشد. حالا 
اگر کارمان طوری باشــد که ارتباط مســتقيم با مردم داشته باشيم، به اندازه تفاوت بين انسان ها و مردمی که برای کارشان به 

ما مراجعه می کنند، می توانيم حرف برای گفتن داشته باشيم و خاطره برای بازگو کردن. 
با اين صغری و کبری چيدن ها می رسيم به اين که داروخانه از جمله مکان هايی است که کارکردن در آن، يک دنيا حرف برای 

گفتن و يک سينه خاطره برای بازگو کردن دارد. 
 بنابرايــن، تصميــم گرفتــم تا مســايل به وجود آمــده در داروخانــه را تحــت عنــوان »يادداشــت   های داروخانه«قلمی کنم. 
مطالبی که در پی می آيد، حاصل اين تلاش و نتيجه حضور در داروخانه در برخورد با بيماران و مســايل جاری داروخانه اســت. تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آيد. 
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یادداشت های داروخانه

 يادداشت1 

نسخه اش علاوه بر داروهای پایین آورنده قندخون، 
آتورواستاتین 20 میلی هم داشت. مریض عنوان کرد 
کــه قرص پایین آورنده چربی خــون را دارد و لزومی 
نــدارد که دوباره تهیه کند. بنابراین، از من خواســت 
که آن را ندهم. بعد از این که کارنسخه ایشان خاتمه 
یافــت، از من خواســت کــه برگه آزمایــش او را یک 
نگاهی بیاندازم. آزمایش ایشــان را که دیدم، متوجه 
شــدم که کلســترول خیلی بالایی ندارد. به ایشــان 
گفتم که با توجه به میزان کلســترول، آتورواستاتین 
10 میلی گرمی، شــبی یک عدد کافی است. ایشان 
حرف مرا تأیید کرد و گفت که آتورواستاتین 10 میلی 
می خورد، ولی پزشــک اشــتباهی برایش 20 میلی 

تجویز کرده است!

 يادداشت2 

ساعت 3 بعدازظهر یک روز گرم تابستان، دو خانم 
نســبتاً جوان وارد داروخانه شــدند و تقاضای قرص 
فلوکستین کردند. به ایشان تذکر دادم که اولًا قرص 
نیست و کپسول است. ثانیاً کپسول فلوکستین نسخه 

می خواهد. ثالثاً برای چی می خواهید؟
خیلی خونسرد دوتایی با هم پاسخ دادند که به عنوان 
داروی »چربی ســوز« می خواهیم. در حالی که تعجب 
کرده بودم، ســؤال کردم که چه کســی فلوکستین را 
به عنوان »چربی سوز« برایشان توصیه کرده است، که 

معلوم شد، دوستشان طبابت کرده است!
توضیحات و عوارض فلوکســتین را برایشان شرح 
دادم و قانعشان کردم که دوستشان برایشان دوستی 

نکرده است!

 يادداشت3 

می گفت بار قبل که مشــکل گوارشــی داشــته و 
حالت تهوع هم داشته است، پزشک برایش قرص 
متوکلوپرامید تجویز کرده بود ولی این بار که مجدداً 
دچار حالت تهوع شده است، پزشک برایش قرص 
دمپریدون نوشته است. خلاصه سؤالش این بود که 
فرق این دو دارو در چیســت؟ از من اصرار که این 
دو دارو از نظــر اثر درمانی فرقی با هم ندارند، ولی 
دمپریــدون داروی پیش رفته تری اســت، از مریض 
انــکار که پس چرا پزشــک هــر بار یکــی از آن ها 
را تجویــز کرده اســت؟ ظاهراً متوجه مســأله نبود. 
برایــش توضیــح دادم که فرق ماشــین مدل 60 با 
ماشــین مدل 80 چیست؟ هر دو یک کار می کنند، 
ولــی دومی پیش رفته تر اســت. با این مثال بالاخره 

قانع شد و رفت.

 يادداشت4 

مردی حدوداً 55 ســاله به نظر می رسید. رو به من 
کرد و گفت: آقای دکتر! وقتی ســرم را می چرخانم، 
گردنم صدا می دهد، اگر ممکن است دارویی بدهید 

تا مشکل برطرف شود.
از ایشان سؤال کردم که صدا دادن گردنش همراه 

با درد هم هست که پاسخ منفی داد.
به ایشــان تذکر دادم که مســأله خاصی نیست و 
احتیاج به دارو ندارد. ولی برای اطمینان به یک ارتوپد 
هم مراجعه کند تا خیالش راحت شود. با خونسردی 
گفت: کدام آدم کم عقلی برای چنین مســأله ای به 
دکتــر مراجعه می کند؟ پول زیــادی ندارم که ویزیت 

دکتر بدهم!
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 يادداشت5 

ســاک ورزشــی اش روی دوشــش بــود و ظاهراً 
از باشــگاه بدن ســازی می آمــد. یــک بــرگ قرص 
متوکاربامول می خواســت. ســؤال کــردم برای چی 

می خواهد؟
گفت که مربی بدن سازی اش گفته و اظهار داشته 
که برای شل شدن عضله بعد از ورزش خوب است.

برایــش توضیــح دادم که عضلات بعــد از ورزش 
گرفتگــی پیدا نمی کنند، بلکه خســته می شــوند که 
با مسکن معمولی هم مشــکل حل می شود. قرص 
متوکاربامــول بــرای رفــع گرفتگی عضــلات در اثر 
ســرماخوردگی یا علل دیگر اســت. بنابراین، مربی 
بدن ســازی، درســت راهنمایی نکرده و آدرس غلط 

داده است!

 يادداشت6 

آرایــش غلیظی کرده بود و هر یک از ناخن هایش 
 را هــم یک جــور لاک زده بــود. تقاضای کپســول

ویتامیــن E 400 واحدی داشــت. ســؤال کردم که 
برای چه منظوری می خواهد؟ گفت: برای شــادابی 
و طرافــت پوســت. بــاز هم ســؤال کردم کــه قبلًا 
 مصرف کرده است؟ پاسخ داد که روزی یک کپسول

ویتامیــن E 400 واحــدی بــرای حــدود یک ماهی 
می شــود کــه خورده اســت. برایش شــرح دادم که 
نحــوه مصــرف ویتامیــن E 400 واحــدی چگونــه 
 اســت و اگر هر روز می خواهد بخورد، بهتر اســت از

ویتامین E 100 واحدی استفاده کند تا دچار مشکل 
کبدی به بهای خوشــگلی نشــود. خنــده ای کرد و 

ویتامین E 100 واحدی گرفت و رفت.

دکتر فریدون سیامک نژاد
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